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  چكيده
  

بعضي از انديشمندان اسلامي معتقدند كه در صورت پيروي 
و . كوركورانه از الگوهاي توسعه غربي به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد

كاري كارشناسي لازم است تا تعاريف و الگوهاي توسعه از جانب 
خود را به تعاريف و الگوهاي توسعه بر اساس فرهنگهاي بيگانه جاي 

يكي از تعاريف توسعه سياسي، فرهنگي و . فرهنگ خودي بدهد
. اقتصادي، تعريف توسعه بر محور عقل يا توسعه مبتني بر دانايي است

در اين تعريف يك ديدگاه محدوده دين و علم را جدا فرض كرده و 
كند ولي شاخص توسعه را  ديدگاه ديگر آنها را از يكديگر جدا فرض نمي

در ديدگاه الهي هدف توسعه، قرب بيشتر به . داند عقل تابع وحي مي
خداوند، تقويت ارزشهاي اخلاقي، رشد هماهنگ نيازهاي مادي، پرهيز از 
دنياپرستي و حب دنيا، گسترش عدالت اجتماعي و بطور كلي تعقيب 

ي الهي توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر محور دين و ارزشها
در ديدگاه الهي محور توسعه ابعاد ادراكي، عاطفي و عملي . باشد مي

انسان است و دانايي محدود به علم بمعني ساينس نيست زيرا اگر چنين 
باشد، نتيجه آن پيشرفت علوم تجربي و بوجود آمدن عالمان سكولار 

گيرد اما هدف نظام  در چنين ديدگاهي توليد هم صورت مي. است
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سلامي و هدف دانشگاه كه بسط عدالت اجتماعي و تربيت جمهوري ا
لذا بايد دانايي را بمعني . يابد انسان عالم و مؤمن است تحقق نمي

اسلامي آن كه معادل انسان عاقل يعني انساني كه داراي خشيت، حلم و 
چنين انساني قادر خواهد بود كه سخنان . صٌمت است تعريف كرد

قد سخن كند، عاقبت انديش و آينده نگر و راست و دروغ را غربال كند ن
اگر توسعه بر  مبناي چنين تعريفي از دانايي باشد، در . آزادانديش باشد

ريزي، بودجه ريزي و نظارت و  برنامه  آن صورت نظام مديريت، 
كنترل مي بايستي به انسانهاي شايسته سپرده شود و پرواضح است 

با تعريف دانايي بر . شود در آن صورت عدالت اجتماعي محقق مي
مبناي جهان بيني اسلامي نقش محوري توسعه را دانشگاهها و حوزه ها 

شود،  بازي مي كنند، اصل شايسته سالاري از شعار به عمل تبديل مي
در امر آموزش اصل مدرك گرايي، ضبط صوت بودن و تقويت حافظه 

پژوهش . دجاي خود را به تفكر، خلاقيت، نوآوري، ابتكارو اجتهاد مي ده
اساتيد . آيد شود و به صورت يك فرهنگ در مي و تحقيق نهادينه مي

علاوه بر تسلط بر موضوعات تخصصي به معارف ديني نيز مجهز 
شوند مبلغ دين و در آن صورت وحدت  شوند و لذا همه اساتيد مي مي

يابد و برون داد دانشگاهها انسانهاي عالم و  حوزه و دانشگاه تحقق مي
هد بود و در اين صورت است كه ايران اسلامي راه رشد و مؤمن خوا

نمود و  خواهد پي را اقتصادي و تعالي و توسعه در ابعاد سياسي، فرهنگي
  .همه جانبه و شعار مستوي علي سوقه تحقق خواهد يافت استقلال
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 دانايي و عقل، علم نافع، عالم اسلامي، معيار :واژه هاي كليدي 
عالي، توسعه همه جانبه، نوآوري و ابتكار، شايستگي، وظيفه آموزش 

  نهادينه شدن پژوهش
  

  مقدمه  ١
مفاهيم توسعه و نوسازي در چارچوب تغييرات اجتماعي مورد طرح   

مفهوم تكامل اجتماعي به عنوان مفهوم كليدي . اند و بررسي قرار گرفته
در بحث تغييرات اجتماعي مستقيماً از نظريات تكامل زيستي كه در قرن 

كرد، گرفته  وزدهم نفوذ فلسفه تاريخ را بر جامعه شناسي تقويت مين
مفهوم توسعه به معني خاص و به عنوان مفهومي اخص از مفهوم . شد

عام تغييرات اجتماعي براي اولين بار توسط آدام اسميت در كتاب ثروت 
  .ملل به كار رفت

ضرورت توسعه در جامعه را در سه سطح تكاملي، در حوزه نظري   
در سطح ضرورت . دهند و حوزه عملي و كاربردي مورد توجه قرار مي

تكاملي، وقوع توسعه به صورتي طبيعي و خارج از خواست انسان در 
در حوزه نظري نيز ديدگاههاي متفاوتي . افتد سير تاريخي اتفاق مي

داران، سوسياليستها و همزيستي آنها مورد بحث قرار  توسط سرمايه
ن نظر نيز بعضي از دانشمندان به ضرورت توسعه گرفته است و از اي

اين انديشمندان معتقدند كه در . اند نظري با مبناي اسلامي پرداخته
صورت پيروي كوركورانه از الگوهاي توسعه غربي به نتيجه مطلوب 

و كاري كارشناسانه لازم است تا تعاريف و الگوهاي . نخواهيم رسيد
يگانه جاي خود را به تعاريف و توسعه تحميلي از جانب فرهنگهاي ب

  .الگوهاي توسعه بر اساس فرهنگ خودي بدهد
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طبيعي است زماني كه نياز بشر صرفاً بصورتي مادي تعريف شد،   
توسعه نيازها يعني توسعه تعلق خاطر به دنيا و ارضاي آنها نيز در 

شود و تنها راه پاسخگويي به آنها را نيز بايد در  همين قالب تعريف مي
اين تمام . پس توسعه عشق به دنيا خواهد بود. ك به طبيعت ديدتمس

اين چرخه . چرخد چيزي است كه چرخه توسعه غرب بر پايه آن مي
  .ناميمون محصول رنسانس علمي و تحول صنعتي غرب است

توان از كرامت،  در اين صورت طبيعي است كه هيچگاه در انسان نمي  
  . مادي سراغي گرفتبزرگواري و مناعت طبع نسبت به لّذات

  :فرمايد دراين باره مي) ره(امام خميني   
چه ابعادي دارد و … ما بايد ببينيم كه اين انسان كه به قول بعضي  ماهيت ناشناخته است«

سازي آمده است آيا فقط جهت حيواني اين  چه احتياجاتي دارد و اسلام كه براي انسان
از … ازد؟ انسان مثل ساير موجودات نيستخواهد بس خواهد بسازد؟ يا انسان مي مي… را

شود، مراتب انسان است، يعني يك  اين نقطه اول طبيعت تا آن آخري كه يك موجود الهي مي
از عالم طبيعت تا ماوراء طبيعت و از ماوراء طبيعت تا مراتب الوهيت … تواند  انسان مي
فقط … وبعديانسان يك موجود جامع هست نه يك موجود يك بعدي يا د… سير بكند

در بين موجودات يك موجود چندين بعدي است كه براي هر بعدش احتياجات … انسان
دارد، هر مكتبي را به استثناي اسلام كه ملاحظه كنيد يك مكتب مادي است كه انسان را 
حيوان تصور كرده است، يك موجودي كه همان خوردن و خوابيدن است، منتهي بهتر 

 كسي كه چسبيده است به آن عالم ماده و مرتبه طبيعت را آن… خوردن و بهتر خوابيدن
  »    .ديده و غافل از ماوراء طبيعت است، اين هم اشتباه كرده است

ترين بخشهاي كاربردي توسعه بخش مديريتي آن  يكي از اساسي
 ٩٠ و ٨٠هاي  طي دهه. باشد است كه هدف اوليه آن ازدياد كارآيي مي

سعه مطرح شد كه در آنها توسعه بعنوان مفاهيم جديدي از فرهنگ و تو
  .فرآيندي چندبعدي كه تمام شئون اجتماعي را در بر گيرد مطرح شد
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بطور كلي توسعه را به توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و توسعه   
و يكي از تعاريف توسعه سياسي، . اند بندي كرده اقتصادي تقسيم

 توسعه مبتني بر فرهنگي و اقتصادي، تعريف توسعه بر محور عقل و يا
  .در اين تعريف دو ديدگاه وجود دارد. دانايي است

  

   ديدگاههاي مختلف پيرامون توسعه مبتني بر دانايي  ٢
 ديدگاهي كه محدوده دين و علم را جدا فرض كرده و منكر - الف  

سرپرستي علم بوسيله دين است و سرانجام تنظيم امور اجتماعي بشر 
  .كند  ميرا به عهده عقل و حس واگذار

كند ولي آنها  اي براي دين و علم تعيين مي  ديدگاهي كه محدوده- ب  
كند و رشد علم را تحت سرپرستي دين لازم  را از يكديگر جدا فرض نمي

  .داند داند و شاخصه توسعه را عقل تابع وحي مي مي
در ديدگاه الهي، روند توسعه انساني بر ساير شئون توسعه حاكميت   

  .عاد توسعه تابعي از اين محور خواهد بوددارد و ساير اب
در اين نگرش، توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي جوامع بازتابي از   

توسعه نيروهاي انساني است و هدف توسعه، قرب بيشتر به خداوند، 
تقويت ارزشهاي اخلاقي، رشد هماهنگ نيازهاي مادي و معنوي، پرهيز 

جتماعي و بطور كلي تعقيب از دنياپرستي و حب دنيا، گسترش عدالت ا
توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر محور دين و ارزشهاي الهي 

  .باشد مي
  : فرمايد مي) ره(امام خميني   
اند و دعوت كردند و كشته شدند، جنگها كردند و زحمتها كشيدند،  اين همه انبياء آمده«

هاي مردم رفاه حاصل كنند؟   توده]و براي[فقط براي اين بود كه مستكبرين را كنار بزنند 
يا مقصد بالاتر از اينها است؟ خداي تبارك و تعالي كه انبياء را فرستاده است، براي تعمير 
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دنيا فرستاده است؟ يا مقصد بيشتر از اينهاست و بالاتر از اينهاست؟ مكتب اسلام يك 
لام قبول مكتب مادي نيست، يك مكتب مادي و معنوي است، ماديت را در پناه معنويت اس

  »      .سازي آمده است اسلام براي تهذيب انسان آمده است، براي انسان. دارد
  
   اهميت توسعه مبتني بر دانايي  ٣

با توجه به اينكه محور توسعه، توسعه انسان است و مبناي بحث 
فعلي توسعه بر مبناي دانايي است، لذا مفهوم دانايي و نتايج حاصل از 

دهيم و ديدگاه اسلامي  بسوط مورد بحث قرار ميتفسير آن را به طور م
اهميت . كنيم از دانايي را كه مبناي توسعه است بطور مبسوط تحليل مي

به ابوذر مشاهده ) ص(دانايي را مي توان در اين وصيت پيامبر اكرم
  : نمود
مِ أَلْفِ لَيلَةٍ يصلّي مِن قِيا'   االلهِ تعالي جلوس ساعةٍ عِند مذاكَرةِ الْعِلْمِ اَحب إِلَي«
 أَلْفِ غَزوةٍ، و مِن قِرائَةِ الْقُرآنِ كُلِّهِ إِثْني   كُلِّ لَيلَةٍ أَلْف ركْعةٍ و أَحب اِلَيهِ مِن في

 مِن جرخ نم لَها، ولَي ها و قامار ةٍ صامنةِ سعِباد مِن ريخ ةٍ، ورم أَلْف رشع
 لِيلْتمِس باباً مِن الْعِلْمِ كَتب االلهُ عزوجلَّ لَه بِكُلِّ قَدمٍ ثَواب نبِي مِن الْأَنبياءِ، بيتِهِ

و ثَواب أَلْفِ شهِيدٍ مِن شهداءِ بدرٍ، و أَعطاه بِكُلِّ حرفٍ يسمع أَو يكْتب مدِينةً 
يحِب الْعِلْم ' مِ يحِبه االلهُ و تحِبه الْملائِكَةُ و النبِيونَ، و لا الْجنةِ، و طالِب الْعِلْ فِي

 وجهِ الْعالِمِ خير مِن عِتقِ أَلْفِ  لِطالِبِ الْعِلْمِ، و النظَر فِي'  اِلاَّ السعِيد، و طُوبي
الْج لَه تبج و الْعِلْم بأَح نم ةٍ، وقَبسيرمي و بِحصي ةُ، وي  في نلا  رِض االلهِ، و  '

يأْكُلُ '  الْكَوثَرِ و يأْكُلَ مِن ثَمرةِ الْجنةِ، و لا يشرب مِن'  يخرج مِن الدنيا حتي
  .»)ع(الْجنةِ رفِيق خِضرٍ الدود جسده، و يكُونُ فِي
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 از   نزد خداوند محبوبتر است  نشستن  علمي  در مذاكرة ساعتي«
 شود و   نماز گزارده  هزار ركعت  در هر شبي  كه  بيداري هزار شب

، و نيز از   بتمامي  قرآن  هزار بار خواندن از هزار جهاد و از دوازده
   كه ، و كسي  و شبها در نماز بهتر است  روزها روزه  يكسال عبادت

   هر گامي  فرا گيرد خداوند به  از علم  رود تا بابي  بيرون از خانه
 بدر   هزار شهيد از شهيدان  و پاداش  از پيامبران  پيامبري پاداش
 بشنود يا بنويسد   كه  هر حرفي نويسد، و خداوند به  او مي براي

 و   را خدا و فرشتگان  علم  او عطا كند، و طالب  به  در بهشت شهري
 ندارد، و خوشا   جز سعادتمند دوست را  دارند، علم  دوست پيامبران

   هزار برده  از آزاد كردن  عالم  چهرة  به ، و نگاه  خواستار علم  حال به
،   است  او واجب  براي  دارد بهشت  را دوست  علم ، و هر كه بهتر است

رود   نمي ، و از دنيا بيرون  خداست  در رضاي و بامداد و شامگاه
خورد، و در گور،   مي  بهشتي د و از ميوةنوش  از كوثر مي مگر آنكه

  .»خواهد بود) ع( خضر  رفيق  او را نخورند، و در بهشت كرمها بدن
پر واضح است كه محور توسعه انسان است و اگر توسعه انسان 

لذا بايد ديد كه . محقق نشود، ساير انواع توسعه نيز تحقق نخواهد يافت
  دام است؟انسان چيست؟ و منظور از توسعه انسان ك

  

   تحليل مفهومي دانايي  ٤
كلمات تعليم يا آموزش و تربيت يا پرورش به عنوان دو كلمه مستقل 

روند و نيز كلمه مركب تعليم و  و اغلب به صورت مترادف بكار مي
  . تربيت يا آموزش و پرورش را مورد توجه قرار دهيد
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انتقال   كوششي است كه معلم براي (Instruction)تعليم يا آموزش  
برد و عمدتاً به مهارت و  بكار مي  معلوماتي خاص به شاگردان خود

پردازد  خبرگي معلم و نوع محتواي درسي كه معلم به انتقال آن مي
بستگي دارد، و پس از انتقال كار تمام شده تلقي مي شود، يعني عمل 

لذا تعليم . تواند مداوم باشد آموزش يك جريان مقطعي بوده و نمي
  . تربيت است و نبايد مترادف تربيت بكار رودبخشي از

  شامل ايجاد يا فضيلت بخشيدن (Education)اما تربيت يا پرورش 
هر نوع كمالي در انسان است كه مطلوبيت ارزشي داشته باشد و اين 

 دارد كه به دانش و بعد (Cognitive)ارزش يا كمال گاهي جنبه شناختي 
 و گاهي جنبه كنشي يا حركتي شود عقلي و آگاهي انسان مربوط مي

(Psychomotor) دارد كه به رفتارها و بعد عملي و اعمال عيني انسان كه  
شود و بالاخره گاهي جنبه گرايشي  اغلب مظاهر جسم هستند مربوط مي

 دارد كه با ايمان و علائق و تمايلات و اخلاق (Affective)يا عاطفي 
را در فارسي به تركيب واحد  (Education)لذا كلمه. انسان مرتبط است

، فعاليت خاصي (Teaching)اند و تدريس  تعليم و تربيت ترجمه كرده
. گيرد تا شاگردان مطلب را بياموزند است كه به وسيله معلم انجام مي

براي ايجاد مهارت در افراد از طريق تمرين و تكرار و كارورزي از 
  . اند ستفاده كرده ا(Training)اصطلاح مهارت آموزي يا عادت دادن 

 است (Education)و وظيفه آموزش عالي تربيت يا تعليم و تربيت يا 
كه مفهومي وسيعتر از دانايي دارد و بعد عملي و عاطفي انسان را نيز 

شود كه در فلسفه تعليم و تربيت نيز آنچه  گيرد لذا ملاحظه مي در بر مي
امام از ابعاد بندي حضرت  وظيفه آموزش عالي است منطبق با تقسيم

وجودي انسان است يعني توسعه انسان چيزي بيشتر از دانايي است، 



  

  

٨

پس اگر دانايي را به معني عقل و علم در اصطلاح اسلامي بكار بريم و 
اگر آن را در مفهوم فلسفه تعليم و تربيت بكار بريم نيز وظيفه جديدي 

  . شود براي آموزش عالي تعريف مي
انسان حيواني است ناطق و : اند ان گفتهعلماي قديم در تعريف انس

توان گفت كه  اند و لذا مي ناطق را به نفس ناطقه يا عقل تفسير كرده
معتقدند كه ) ره(امروزه امثال شهيد مطهري . انسان حيواني است عاقل

: انسان حيواني است فرهنگي و فرهنگ تجلي ابعاد وجودي انسان يعني
انسان ) بعد عملي(و رفتارها ) بعد عاطفي(، اخلاقيات )بعد عقلي(اعتقادات 

توان ابعاد وجودي انسان را كه  با توجه به اين تعاريف مي. باشد مي
  :بندي كرد محور توسعه انسان است را به شرح زير طبقه

يعني خصوصيات شناختي ) ها بعد عقلي يا بينش( بعد ادراكي )١
  انسان
  انسان) گرايشي( بعد عاطفي )٢
  ) شيكن( بعد عملي )٣

و شهيد ) ره(اين قالب سه گانه در كتب و آثار مختلف امام خميني 
و  است مطهري و ديگر انديشمندان اسلامي مورد توجه قرار گرفته

بايستي هر سه  مي توسعه هاي برنامه لذا در انسان است محور توسعه چون
  .بعد مورد توجه قرار گيرد

تدلال عقلي و يك بندي ابعاد وجودي انسان از يك اس براي تقسيم  
در كتاب شريف ) ره(امام خميني  حضرت. اند بهره جسته  دليل نقلي 

  : آورده است٣٢٦چهل حديث صفحه 



  

  

٩

  دليل عقلي 
 نشئه و ٣بدانكه پيش از اين ذكر شد كه انسان به طور اجمال داراي «

اول نشئه آخرت و عالم غيب و مقام :  مقام و عالم است٣صاحب 
شئه برزخ و عالم متوسط بين العالمين و مقام روحانيت و عقل؛ دوم ن

خيال؛ سوم نشئه دنيا و مقام ملك و عالم شهادت؛ و لذا براي هر يك از 
اينها كمالات خاص و تربيت مخصوصي است و عملي است مناسب با 

پس كليه . متكفل دستور آن اعمال هستند) ع(نشئه و مقام خود، و انبياء 
يعني علمي كه راجع است به . اين سه علمشود به  علوم نافعه منقسم مي

كمالات عقليه و وظايف روحيه، و علمي كه راجع به اعمال قلبيه و 
وظايف آن است، و علمي كه راجع به اعمال قالبيه و وظايف نشئه ظاهره 

  » .نفس است
  دليل نقلي

  :كند كه نقل مي) ع(حضرت موسي بن جعفر   
: ما هذا؟ فَقيلَ: فَاِذا جماعةٌ قَد أَطافُوا بِرجلٍ، فَقالَالْمسجد ) ص(دخلَ رسولُ االله 

أَعلَم الناسِ بِاَنسابِ الْعرب و وقائِعها و : و ما الْعلّامةُ؟ فَقالُوا  لَه: علامةٌ، فَقالَ
 يضر من جهِلَه  عِلْم لاكلذا): ص(فَقالَ النبِي : اَيامِ الْجاهِلَّيةِ والْاَشعارِ الْعربِيةِ، قالَ
 بِيقالَ الن ثُم ،لِمع نم فَعنلا ي ثَلاثَةٌ): ص(و ما الْعِلْمةٌ : اِنفَريض ةٌ أَوكَمحةٌ مآي

  .  عادِلَةٌ أَوسنةٌ قائِمةٌ، و ما خلاهن فَهو فَضلٌ
 مشاهده به مسجد ناگاه جماعتي را) ص(داخل شد رسول خدا «

: چيست؟ اين؟ گفته شد: زنند، فرمود فرمود كه اطراف مردي دور مي
داناترين مردم است : چيست علامه؟ گفتند به او: فرمود. علّامه است

. هاي عرب و وقايع آن و روزگار جاهليت و اشعار عربي به نسب



  

  

١٠

اين علمي است كه از جهل او ضرر و زياني نرسد و : فرمود پيغمبر
: همانا علم منحصر است به سه چيز. ودي حاصل نشوداز علم او س

علم (فريضه عادله ) علوم عقليه و عقايد حقه معارف الهي(آيه محكم 
  »)علم ظاهر و علوم آلات قالبيه(و سنّت قائم ) اخلاق و تصفيه قلوب

  :  فرمايد سپس درباره خصوصيات هر يك چنين مي
باشد كه تقويت و  حيه ميعلمي كه راجع به كمالات عقليه و وظايف رو) ١

) ع(تربيت عالم روحانيت و عقل مجرد را كند و متكفل اين علم پس از انبيا 
  .فلاسفه و اعاظم از حكما و اصحاب معرفت و عرفان هستند

علمي كه راجع به تربيت قلب و ارتياض آن و اعمال قلبيه است، علم به ) ٢
اخلاق و كيفيت محاسن منجيات و مهلكات خلقيه است، يعني علم به محاسن 

اخلاق و كيفيت تحصيل آنها و نيز در جهت مقابل آن، علم به قبايح اخلاق و 
علماي ) ع(كيفيت تنزل از آنها، و متكفل اين علم نيز پس از انبيا و اولياء 

  .اخلاق و اصحاب رياضات و معارفند
ه و علمي كه راجع به تربيت ظاهر و ارتياض آن است و متكفل آن، علم فق) ٣

مبادي آن، علم آداب و معاشرت و تدبير منزل و سياست مدن است كه پس 
  .علماي ظاهر و فقها و محدثين متكفل آن هستند) ع(از انبيا و اوصياء 

هاي اسلامي مدارس است  گفتار ديگر ايشان در جمع نمايندگان انجمن
كه در آن هر مسلماني را مشروط به داشتن عقايد اسلامي، اخلاق 

  :دانند مي و اعمال اسلامي مياسلا
اسلام ابعاد مختلفي دارد كه اگر يك نفر يا يك جمع بخواهند واقعاً «

اسلام، يك بعد، بعد عقايد . مسلم باشند، بايد تمام ابعاد را در نظر بگيرند
چنانچه يكي از بعدهاي … و يك بعد ديگر، اخلاق اسلامي است… است

ودش شروع كند و عقايد و هر كس از خ… ديگر اعمال اسلامي است



  

  

١١

اخلاق و اعمالش را تطبيق با اسلام بدهد و بعد از اينكه خودش را 
  »اصلاح كرد، آن وقت دنبال اين باشد كه ديگران را اصلاح كند

  :است كه فرمود) ع(كه ترجماني اين گفتار امام علي 
ءَ بِتدباَنْ ي هلَياماً فَعاسِ اِملِلن هفْسن بصن نم كُنلْيرِهِ وليمِ غَيعلَ تفْسِهِ قَبليمِ نع

تأْديبه بِسيرتِهِ قَبلَ تأْديبِهِ بِلِسانِهِ و معلِم نفْسِهِ و مؤدِبها اَحق بِالْاِجلالِ مِن معلِمِ 
دِبِهِمؤم اسِ والن  

ليم كسي كه خود را امام مردم قرار داد اول بايد نفس خودش را تع«
دهد، قبل از تعليم ديگران، و بايد ديگران را با سيره عملي تربيت كرد 
قبل از آنكه با زبان تربيت كرد و كسي كه خود را تربيت كرد به 

  »  كند اجلال سزاوارتر از كسي است كه مردم را تربيت مي
با توجه به ابعاد وجودي انسان و اينكه انسان بايد محور توسعه 

بايستي بر مبناي نيازهاي وجودي  هاي توسعه مي هباشد، لذا برنام
انسان يعني نياز علمي و عقلاني، نياز عاطفي و اخلاقي و نياز كنشي و 

  .باشد) عبادي، خانوادگي، اقتصادي و سياسي حقوقي(عملي 
اگر توسعه را بر مبناي دانايي تعريف كنيم، اولين نكته آن است كه    

 باشد، فقط علوم Scienceيي ترجمه منظور از دانايي چيست؟ اگر دانا
گيرد و علاوه بر آنكه بعد اخلاقي و عملي انسان الا  تجربي را در بر مي

شود نتيجه آن پيشرفت علوم تجربي  موضوعات تجربي مغفول واقع مي
و تربيت انسانهايي است كه سكولار هم به معني عقيدتي و هم به معني 

گيرد  يندي توليد هم صورت ميو در چنين فرآ. اخلاقي آن خواهند بود
اما هدف نظام جمهوري اسلامي كه بسط عدالت اجتماعي و هدف  

سازي و تربيت انساني عالم و مؤمن است واقعيت  دانشگاه كه انسان
  :گويد مولوي در وصف اين علم مي. كند خارجي پيدا نمي



  

  

١٢

  يا نجوم و علم طب يا فلسفه      خرده كاريهاي علم هندسه 
  ره به هفت آسمان بر نيستش    همين دنيي استش  كه تعلق با

  كه عِماد بود گاو و اشتر است  اين همه علم بناي آخور است      
باشد،  ) Knowledge(و اگر منظور از دانايي ادراك و معرفت يا دانش 

يابد ولي بازهم بعد عاطفي و عملي انسان  دامنه گسترش علوم توسعه مي
بعد عقلاني آنهم در حيطه علوم موضوعه شود و فقط  مغفول واقع مي

شود و نتيجه آن تقويت را سيوناليسم و ساينتيسم و  تقويت مي
سكولاريسم و افتادن در دام فرهنگ غرب خصوصاً بعد از رنسانس 

  .است
اگر دانايي را به معني عقل بگيريم و منظور از انسان دانا را انسان   

ل را به معني تجربي آن تفسير عاقل لحاظ كنيم، در آن صورت يا بايد عق
كنيم كه معادل همان علم است كه در غرب جايگزين وحي شد يعني انسان 

نياز از خدا و دين و يا معتقد به دين در حيطه مسائل فردي كه منجر به  بي
اعتقاد به جدايي دين از (شود يا در زمينه معرفتي  سكولاريسم مي

يا ماياليسم اخلاقي )  به دنياوابستگي(و يا در زمينه اخلاقي ) سياست
  .خواهد شد

اما اگر عقل و عاقل را به معني اسلامي آن در نظر بگيريم، در آن 
صورت دانايي مفهوم وسيعتري خواهد يافت كه علاوه بر بعد علمي، بعد 

خوب است در اين . در بر خواهد گرفت. ……اخلاقي و عملي انسان را 
الاسلام توجه كنيم كه از امام علي   نهج البلاغه فيض٢٢٧زمينه به حكمت 

  :سؤال كردند) ع(
. فَقيلَ صِف لَنا الْجاهِل: ، هو الذَّي يضع الشيءَ مواضِعه)ع(صِف لَنا الْعاقِل، فَقالَ 

    .قَد فَعلْت: فَقالَ، علَيهِ السلام



  

  

١٣

عاقل را براي ما توصيف كن، ايشان فرمودند، عاقل كسي است كه هر «
دوباره سؤال شد كه . گذارد چيزي را در جاي مناسب خودش مي

توصيف كردم يعني جاهل كسي : جاهل را براي ما توصيف كن، فرمود
  ».دهد است كه هر چيزي را در جاي خود قرار نمي

با توجه به تعريف عاقل كه همان تعريف عادل است زيرا عادل نيز به 
دهد و يا عادل  ود قرار ميشود كه هر چيزي را در جاي خ كسي گفته مي

كسي است كه شهوت و غضب را تحت فرمان عقل درآورده است لذا اگر 
دانايي را معادل عاقل به معني اسلامي آن قرار دهيم بعد اخلاقي و عملي 

هاي توسعه بر مبناي  پوشاند، در آن صورت در برنامه انسان را نيز مي
ريزي  ي پيشرفت علم برنامهريزي برا بايستي علاوه بر برنامه دانايي مي

براي پيشرفت اخلاق و بعد ايماني نيز لحاظ شود در غير اينصورت 
بايستي عقل را  هاي آموزشي مي توسعه تحقق نيافته است و لذا برنامه

  .پرورش دهد نه علم را
  

  )دانا( خصوصيات انسانهاي عاقل   ٥
) ع(ر  در بيان خصوصيات انسانهاي عاقل و دانا امام موسي بن جعف

  :فرمايد سخني را در خطاب به هشام بن حكم مي
فَبشر عِبادِ : يا هِشام اِنَّ االلهَ تبارك و تعالي بشر اَهلَ الْعقْل والْفَهم في كِتابِهِ فقال

     )٢٠آيه /زمر( الَّذين يستمِعونَ الْقَولِ فَيتبعون اَحسنه
رك و تعالي اهل عقل و فهم را بشارت داده اي هشام همانا خداوند تبا«

بشارت بده بندگان مرا، آنان كه سخني را گوش : و فرموده است
  ».كنند دهند و بهترين آن را انتخاب مي مي



  

  

١٤

از اين آيه و حديث كاملاً پيداست كه يكي از بارزترين :  غربال كردن)١
 صفات عقل براي انسان همين جدا كردن سخن راست از سخن دروغ،

سخن ضعيف از قوي، سخن منطقي از غيرمنطقي و خلاصه غربال كردن 
  : فرمود) ص(لذا پيامبر اكرم . است

   مِعثَ بِكُلِّ ما سدحلاً اَنْ يهءِ جركَفي بِالْم  
خوش (براي جهالت انسان همين بس كه هر چه شنيد نقل بكند «

  »)باوري
  .پس ممكن است كسي عالم باشد ولي عاقل نباشد

ديگر از خصوصيات عاقل تجزيه كردن يك سخن و :  نقد سخن)٢
كند،  گرفتن عناصر درست آن است يعني علاوه بر اينكه غربال مي

  :روايت است كه) ع(گيرد، از حضرت مسيح  خوبيهاي آن را مي
وا نكُون ،قلِ الْحاَه ذِ الباطِل مِنأْخلا ت لِ الْباطِلِ واَه مِن قذِ الْحالْكلامِخ قّاد  

حق را از اهل باطل بگيريد و باطل را از اهل حق نگيريد خود كلام را «
  »نقد و ارزيابي كنيد

يكي ديگر از خصوصيات انسانهاي ): آينده نگري( عاقبت انديشي )٣
. نگري و آخربيني است عاقل كه بايد در تربيت عقلاني لحاظ شود آينده

  :رد و فرمودك شخصي را نصيحت مي) ص(حضرت رسول 
هتعاقِب ربدرٍ فَتبِاَم تمماِذا ه  

گيري، عاقبت آن را در نظر  هر كاري را كه به آن تصميم مي«
  »بگير

  :در مثنوي آمده است كه
  عقل را انديشه يوم الدين بود     اين هوي پر حرص و حالي بين بود  
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بيدِن هر كه آخور بين بود او    هر كه آخربين بود او مؤمن است  
  است

انسان عاقل و متفكر بايد عالم هم باشد، اگر :  توأم بودن عقل و علم)٤  
اي است كه  انسان تفكر كند ولي اطلاعاتش ضعيف باشد، مثل كارخانه

كند يا محصولش كم خواهد  ماده خام ندارد يا كم است، قهراً يا كار نمي
  :فرمايد لذا حضرت مي. بود
  نَّ الْعقْلَ مع الْعِلْميا هِشام ثُم بين اَ  
  »اي هشام عقل و علم بايد توأم باشد«  

  :  سوره عنكبوت٤٣كند به آيه  و حضرت استناد مي
  و تِلْك الْاَمثالُ نضرِبها لِلناسِ و ما يعقُلِها اِلاّ الْعالِمونَ  
زنيم، اما فقط عالمان هستند كه آن  و از اين مثالها براي مردم مي«

  » كنند قل ميرا تع
  .  يعني عقل با علم توأم است

مطلب ديگر آزاد كردن عقل از حاكميت محيط و عرف :  آزاد انديشي)٥  
. و عادت و به اصطلاح امروز نفوذ سنتها و عادتهاي اجتماعي است

  :فرمايد حضرت مي
بِعوا ما أَنزلَ االلهُ قالُوا بلْ و اِذا قيلَ لَهم ات«: يا هِشام ثُم ذَم الَّذين لا يعقِلُونَ فَقالَ

نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا اَو لَو كانَ آباءُهم لا يعقِلُونَ شيئاً و لا 
   )١٧١/بقره(يهتدونَ

كند و  كنند مذمت مي اي هشام سپس خداوند كساني را كه فكر نمي«
ا كه خداوند فرو فرستاده شود از آنچه ر وقتي به آنها گفته مي: فرمود
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كنيم و حال آنكه  پيروي كنيد، گفتند ما از پدران خود پيروي مي
  » .پدرانشان ممكن است اهل تعقل و هدايت نباشند

  : فرمايد مي) ع(امام موسي كاظم :  تحت تأثير اكثريت قرار نگرفتن)٦  
 من فِي الْاَرضِ يضلوك عن سبيل االلهو اِنْ تطِع اَكْثَر : ثُم ذَم االلهُ الْكَثْرةَ، فَقالَ

  )١١٧/انعام(
اگر از اكثريت پيروي : خداوند اكثريت را مذمت كرده است و فرمود«

  » .كنند كني تو را از سبيل الهي گمراه مي
خلاصه آنكه بايد از حكومت عدد، و اينكه اكثر و اكثريت نبايد ملاك 

نبايد انسان طوري باشد كه ببيند اكثر مردم كدام راه . حق و حقيقت باشد
روند همان درست است،  روند و بگويد آن راهي كه اكثر مردم مي را مي

 نهج ٢٠١در خطبه ) ع(لذا امام علي . اين شبيه همان تقليد كوركورانه است
  :فرمايد البلاغه مي

  لا تستو حِشوا في طَريقِ الْهدي لِقِلَّةِ اَهلِهِ  
    ».هرگز در راه هدايت به دليل كم بودن وحشت به خود راه ندهيد«  
    
مسأله ديگري كه باز مربوط به :  تأثير پذيري از قضاوت ديگران)٧  

سان نبايد تربيت عقلاني است اين است كه قضاوتهاي مردم درباره ان
  :حضرت به هشام فرمود. براي او ملاك باشد

 دِككان في ي ةٌلَوزوها جّأَن لَمعت تاَن و كفَعنةٌ ما كان يلُؤلُؤ دِكفي ي اسو قال الن 
ت تو اَن كّرةٌ ما ضزوها جّاِن اسقالَ الن ةٌ ولُؤلُؤ دِككانَ في ي لَو ةٌ، وزوها جّاَن لَمع

  جوزةٌ 



  

  

١٧

اگر در دست تو گردويي باشد و مردم بگويند لولو است اثر نداشته «
باشد و اگر در دست تو لؤلؤ باشد و مردم بگويند گردو است نبايد 

  ».داني گردو است ترتيب اثر بدهي زيرا خودت مي
از خصوصيات انسانهاي عاقل است و اي بسا :  روحيه علمي داشتن)٨  

 كه روحيه علمي دارند ولي عالم نيستند و اي بسا كساني كه افرادي
عالمند روح علمي ندارند و عالم واقعي آن كسي است كه با علمش روح 

  .علمي باشد
مقصود از روحيه علمي آن است كه علم اساساً از غريزه حقيقت جوئي 

خداوند انسان را حقيقت طلب آفريده است، يعني . گيرد سرچشمه مي
خواهد اشياء را  خواهد حقايق را آنچنان كه هستند بفهمد، مي انسان مي

همانطور كه هستند بشناسد و درك كند، و اين فرع بر اين است كه انسان 
اگر انسان . طرف و بي غرض نگاه دارد خودش را نسبت به حقايق بي

خودش را بي غرض نگاه دارد و بخواهد حقيقت را آنچنان كه هست 
خواهد  بخواهد حقيقت را آن طوري كه او دلش ميكشف كند، نه اينكه 

انسان اگر بي غرضي را  نسبت به . بفهمد، او داراي روحيه علمي است
با ذهن غرض آلود مطالعه . كند حقيقت حفظ كند خداوند او را هدايت مي

  :شود، زيرا مسائل مشكل مي
صد هزاران دل به سوي ديده       چون غرض آمد هنر پوشيده شد  
  شد

ح علمي، يعني روح حقيت جوئي، رو ح بي غرضي، روح بي پس رو
نتيجه اين است كه . تعصبي، روح خالي از جحود و روح خالي از غرور

  : ها رود و بقول طلبه آنكه روح علمي دارد از دليل به مدعا مي
  نحن اَبناءُ الدليل نميلُ حيثُ يميل  
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  .»رويم دنبال آن ميما فرزندان دليل هستيم هر جا دليل برود «  
عالمهاي بزرگ كه روح علمي ندارند، غرورشان خيلي كم است ولي   

كنند تمام علم همين  دانند خيال مي افراد كم بضاعت كه چهار كلمه مي
  :است در حديث داريم

 اِلَي الشبرِ الثّاني اَلْعِلْم علي ثَلاثَةِ اَشبارٍ اِذا وصلَ اِلي الشبرِ الْاَولِ تكَبر و اِذا وصلَ
  تواضع و اِذا وصلَ اِلَي الشبرِ الثّالِثِ علِم اَنه لا يعلَم شيئاً

دهد،  علم سه وجب است، در مرحله اول تكبر به انسان دست مي«
داند، و در وجب يا مرحله دوم  كند همه حقايق عالم را مي خيال مي

شود، و در مرحله  واضع ميفهمد كه نه اينطور هم نيست مت مي
  ».داند فهمد كه هيچ نمي سوم مي

  

  
  
  ) دانايي اسلامي( تفسير دانايي به معني عالم اسلامي  ٦

البلاغه آمده است كه يكي از صفات متقين آن است  در خطبه متقين نهج  
  .اند كه به حالشان مفيد است كه گوشهاي خود را وقف علمي كرده

  مهماعا اَسقفَوو ومافِعِ لَهلَي الْعِلْمِ النع   
اهل تقوا گوش خود را فقط به علومي كه بر ايشان نافع است «  
  » .سپارند مي

در اهميت علم و ممدوح و مطلوب بودن علم از نظر اسلامي هيچ 
توان ذاتاً به دو نوع مفيد و غير تقسيم كرد  ترديدي نيست و علم را نمي

. ر شكل كه باشد به حال انسان مفيد استزيرا دانايي در هر مورد و به ه
و اگر معناي عرفاني و شرعي علم را نيز در نظر بگيريم كه همان نوري 
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دهد، در اينصورت  است كه خداوند در قلب هر كسي بخواهد قرار مي
اش مفيد است  شود زيرا نور الهي همه براي علم صنف مضري تصور نمي

  .و علم هم نوريست الهي
  :گويد تر پنجم ميمولوي در دف  
  ني ز راه دفتر و ني قيل و قال    دانش انوار است در جان رجال  

) ع(اما در هر حال علم مضر و غير نافع در اسلام مطرح است، امام سجاد 
  :فرمايد در دعاي ابوحمزه ثمالي مي

  فَعنعِلْمٍ لا ي مِن اَعوذُبِك  
  ».برم از علمي كه نافع نيست به خداوند پناه مي«  

علم غيرنافع يك معناي ساده دارد و آن اينكه همه دانستنيها سودمند 
ياد . آيند نيستند و برخي از آنها لغوند و فقط به كار تلف كردن عمر مي

آيد؟ دانستني است، اما  گرفتن بعضي از  اشعار في المثل، به چه كار مي
بسياري از نكات كه درباره زندگي. دانستني غيرنافع و لذا مضر 

شخصي . شود از همين قبيل است خصوصي ديگران گفته و شنيده مي
كند و اگر سخني جدي كه داراي نفع دنيوي يا  متقي از لغو اعراض مي

رود و عمر خود را صرف  اخروي باشد، در ميان نباشد به مجلسي نمي
كند تا پس از مرگ براي عمر بيهوده از دست رفته،  مطالب لغو نمي

  .حسرت نخورد
 بايد توجه داشت كه ملاك نافع بودن يا مضر بودن علم شخص اما  

شخصي عالم بايد از اوصاف زيادي برخوردار باشد تا در . عالم است
بعنوان مثال در المحجة . زبان شريعت اسلامي به او عالم گفته شود

  : فرمايد  روايتي است كه مي٦٩ ص ١البيضاء ج 
  لِماً و اِنْ الشعر في متشابِهاتِ الْعِلْمِمن حرِم الْخشيةَ لا يكُونُ عا  
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شود،  هر كس كه از خشيت خداوند بي بهره باشد، عالم ناميده نمي«
    ».گرچه در غوامض علمي موشكافيها كند

بنابراين، عالم بودن مشروط به اين شرط است كه شخص اهل خشيت هم 
  :روايت است كه) ع(و يا اينكه از امام علي . باشد

  اَلْعِلْم و الْحِلْم و الصمت: نْ لِلعالِم ثَلاثُ علاماتٍاِ  
  ».عالم سه نشانه دارد، علم، حلم و صمت«  

پس اگر علم همراه با ساير اوصاف مطلوب نباشد، به علم مضر تبديل 
  :  فرمايد مي) ع(شود، امام علي  مي

فَرأْسه التواضع، و عينه الْبراءَةُ مِن يا طالِب الْعِلْمِ اِنَّ الْعِلْمِ ذو فَضائِلَ كَثيرةٍ، 
 ةِ، ويالن نسح هقَلْب و ،صالْفَح حِفْظُه و ،قدالص هلِسان و ،مالْفَه هأُذُن دِ، وسالْح

 الْعلَماءِ، و هِمته عقْلُه معرِفَةُ الْاَشياءِ و الْاُمورِ، و يده الرحمةُ، و رِجلُه زيارةُ
 فاءُ، والْو هكَبرم ةُ، والْعافِي هقائد جاةُ، والن هقَرتسم و ،عرالْو هتحِكْم ةُ، ولامالس
 لَماءِ، وةُ الْعرحاوم هشيجداراةُ، والْم هسقَو ضا، والر فُهيس ةِ، والْكَلِم لين هسِلاح
 ةُ، وعوادالْم هماؤ و ،وفرعالْم هالذُّنوبِ، و زاد تِناباج هتذَخير و ،بالْاَد مالُه

  .  دليلُه الْهدي، و رفَيقُه محبةُ الْأَخيارِ
اي دانشجو همانا دانش امتياز بسياري دارد، اگر به انسان كاملي «

حسد، گوشش فهميدن، تشبيه شود، سرش تواضع، چشمش دوري از 
اش كنجكاوي، دلش حسن نيت، خردش  زبانش راست گفتن، حافظه

شناخت اشياء و امور، دستش رحمت، پايش ديدار علماء، همتش 
سلامت، حكمتش پرهيزكاري، قرارگاهش رستگاري، جلودارش عافيت، 

اش نرم زباني، شميرش رضا، كمانش مدارا،  مركبش وفا، اسلحه
اندازش دوري از گناهان،  ء، ثروتش ادب، پسشكرش گفتگوي با علما
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اش نيكي، آشاميدنش سازگاري، رهبرش هدايت و رفيقش  توشه
  »   .دوستي نيكان است

ذكر فرمودند علامت علماء و آثار ) ع(اينها را كه حضرت اميرالمؤمنين 
پس اگر كسي داراي علوم رسمي شد و از اين امور خالي بود، . علم است

ي از علم ندارد، بلكه از اصحاب جهالت و ضلالت است و ا بداند كه بهره
در عالم ديگر اين مفاهيم و قيل و قالها براي او سودي ندارد و حسرت او 

  .در روز قيامت بزرگترين حسرتهاست
پس علم آموزي و تحقيق به نحو مطلق، مطلوب اسلام نيست و قيودي 

ز درون عالم مقيد لازم به يادآوري است كه پژوهش يا تحقيق هم ا. دارد
تواند بدون در نظر گرفتن  هيچ محققي نمي. به قيودي است و هم از بيرون

هيچ مبدء و مبنا و اصولي تحقيق كند و در تمام تحقيقات علمي و فلسفي 
اگر كسي بخواهد از هيچ جا . مفروضات و مقدمات و مسلّماتي داريم

به اين معنا ممكن بنابراين تحقيق آزاد . رسد شروع كند به هيچ جا نمي
گيرد، يعني  از طرف ديگر تحقيق در سايه ارزشها صورت مي. نيست

پس هيچ پژوهشي آزاد . رويم كه ارزشمند هستند سراغ آن چيزهايي مي
  .از درد و آزاد از ارزشها نيست

دارد و پيداست كه  پس محقق خود را از انجام تحقيقات غيرنافع باز مي
خيزد يعني اگر ما از   ارزشهاي يك مكتب برمينافع بودن و نافع نبودن، از

توانيم معين كنيم چه چيزي سودمند است  هر ايدئولوژي فارغ باشيم، نمي
  .و چه چيزي سودمند نيست

سپارند هم از طريق اخذ و  پس اهل تقوا كه گوش به علم نافع مي
اند كه راه آنها كدام است، براي چه  اقتباس از ارزشهاي مكتب دانسته

هاي خود را  روند، بعد نسبت به آن مسير پژوهش اند و به كجا مي آمده



  

  

٢٢

بخشند و در سبك دانش  هاي خود را جهت مي دهند و دانش سامان مي
  .دهند وسواس و دقت فراوان به خرج مي

    پس در معارف اسلامي عالم شدن به معني در ذهن داشتن مقداري 
اند و  رادي البته فاضلچنين اف.  نيستISIقضاياي علمي و چاپ مقالات 

. شوند داراي معلومات هستند، اما عالم رباني يا عالم اسلامي خوانده نمي
علم توحيد، فلسفه، فقه، تفسير، : كند كه علم او چه باشد تفاوتي نمي

صرف دانستن يك دسته از . رياضيات، شيمي، بيوتكنولوژي و غيره
م عالم بودن دانستنيها در اصطلاح شريعت اسلام كسي را به مقا

دانستنيهاي او بايد نافع باشند و اينجاست كه شخصيت عالم . رساند نمي
پس شرط نافع بودن آن است كه عالم به علم خود . كند اهميت پيدا مي

  : فرمود) ع(عمل كند زيرا امام علي 
  ثَمرةُ الْعِلْمِ الْعملُ بِهِ

  »مفيد بودن علم به آن است كه عمل شود«
  لْمِ الْعِبادة ثَمرةُ الْعِ

  »    ثمره علم آن است كه منجر به عبادت شود«
توان گفت كه حداقل شرط نافع بودن علوم آن است كه موجب  و لذا مي  

اي كه در  ترين سرمايه با ارزش. غفلت و مانع از خودشناسي نشوند
اختيار داريم وجود خود ماست، از اين ناگوارتر چيست كه انسان همه 

بسيارند كساني كه دنيا را . د، اما خود را نشناسدچيز را بشناس
شكافند، اما به دليل همين  دانند، اتم را مي شناسند، دقايق علوم را مي مي

سرگرميها در زندگي آنان يك روز يا يك ساعت پيش نيامده است كه از 
ايم؟ در كجا هستيم؟ و به كجا  خود بپرسند، ما كه هستيم؟ از كجا آمده

  :ل مولوي در دفتر سومرويم؟ بقو مي



  

  

٢٣

  نداند آن ظلوم جان خود را مي   صد هزاران فضل داند از علوم  
  در بيان جوهر خود چون خري      داند او خاصيت هر جوهري  
  اين نداني تو كه حوري يا عجوز     كه همي دانم يجوز و لايجوز  
  علم چون بر تن زند باري شود    علم چون بر دل زند ياري شود  

رين شرط نافع بودن علوم اين است كه اگر صرف بنابراين، كمت
  :شوند، حداقل مانع خودشناسي نشوند، چرا كه خودشناسي نمي

  ام در يوم دين كه بداني من كه    جان جمله علمها اين است اين  
  :فرمايد مي) ع(امام صادق 

نصيب و من أَراد بِهِ الْآخِرةِ  من أَراد الْحديثَ لِمنفَعةِ الدنيا لَم يكُن لَه فِي
  خيرالْآخِرةِ أَعطاه االله خير الدنيا و الْآخِرةِ      

كسيكه اراده نمايد حديث رابراي منفعت دنيا، از براي او در آخرت «
اي نيست و كسي كه اراده كند به آن آخرت را، عطا فرمايد خدا  بهره

  » به او خير دنيا و آخرت را
اند آگاهيهاي خود را چندان افزايش دهد كه بتواند بر تو آدمي مي

ولي آيا يك انسان معني . طبيعت مسلط شود و بر ديگران استيلا بيابد
دوست، به همين اندازه بايد قانع باشد و آباداني حيات اوخروي را نبايد 
منظور كند؟ براي يك مسلمان همه چيز در ارتباط با آخرت تعريف 

  .شود مي
  :پرسيدند) ص(از پيامبر 

  اَي الْمؤمنين اَكْيس؟  
  »زيركترين مؤمن كيست؟«  

        :فرمودند) ص(پيامبر 



  

  

٢٤

  داداً لَهتِعاِس مهدأَش تِ ووذِكْراً لِلْم مهأكْثَر  
  »تر است كند و براي مردن آماده كسي كه بيش از همه ياد مرگ مي«  

  :ود كهمعناي اين سخن آن است كه نبايد از آنان ب
  )٧/يونس (رضوا بِالْحيوةِ الدنيا و اطمأَنوا بِها  
  ».كساني كه به حيات دنيا رضايت دادند و دلشان به آن آرام گرفت«  

اند تا در  كنند، بل گويي آمده كساني كه دنيا را مسافرخانه حساب نمي
   :آن بمانند، علم آنها هم علمي دنيايي است و اين است آنكه مولوي گفت

  درخور سوراخ، دانايي گرفت    هم در اين سوراخ بنايي گرفت  
اند و در  اي را كه به او داده برد تا گوشه تمام دانش خود را به كار مي

  .تر كند تر و دلنشين آن افتاده، آماده
رسيم و آن اين است كه هر  از همينجا به صفت ديگر شخص عالم مي

گرتر كند  دنيا را در نظر او جلوهعلمي كه ياد آخرت را از آدمي بگيرد و 
اندوزي عالم بي عمل  اصولاً علم. جزء علوم غيرنافع و مذموم است

ورزي اوست كه جزء رذائل اخلاقي است و فقط در جمع  مصداقي از طمع
. شود كند بسا كه در جمع كردن علم هم متجلّي مي كردن مال تجلّي نمي

 كالاهاي ديگر دنيا ندارد علم جزء متاعهاي دنيوي است و هيچ فرقي با
مگر اينكه با اوصاف خشيت و صمت و حلم و غيره در عالم همراه شود 

ورزي در جمع علم، آنهم به قصد  طمع. تا جزء نعيم اخروي محسوب گردد
پس هر . گردد فروشي، همان است كه اسباب نزاع و تفاخر و تكبر مي علم

) ع(است، لذا امام علي باسوادي، عالم حقيقي نيست و علم غير از سواد 
  : نهج البلاغه به كميل فرمودند١٤٧در حكمت 

  فَعالِم ربانيِ و متعلِّم علي سبيلِ نجاةٍ و همج رِعاع: الناس ثَلاثَةٌ  



  

  

٢٥

آموزند كه در نزد علماي  اند، يك دسته دانش يك دسته عالم رباني«
هايي هستند كه  ه پشهبقيه هم: گيرند خوانند و تعليم مي رباني درس مي
  »      .اند در فضا پراكنده

. شناسيم و آن علم رباني است پس در اسلام يك نوع علم بيشتر نمي
علم رباني يعني . شناسيم و آن عالم رباني است يك عالم هم بيشتر نمي

  .گيري الهي دارد علمي كه جهت
د، يك عالم با توجه به تعريفي كه اسلام از دانايي و علم و عالم دار  
تواند هم به علوم روز مسلط باشد و يك موضوع تخصصي و  مي

دانشگاهي را بداند و براي آنكه آن را اسلامي كند لازم است كه بر علوم 
ديني هم مسلط باشد و ارزشهاي ديني را خوب بداند و در آن صورت 

شوند و  گيرند و الهي و اسلامي مي است كه علوم تخصصي هم جهت مي
توان انتظار داشت كه محتواي دروس اسلامي  اي مي ن سرمايهبا چني

شود و برون داد دانشگاهها نيز انسانهاي مؤمن و ساخته شده و مسلمان 
  .باشد

بنابر تعريفي كه اسلام از عالم دارد، عالم بايد به دو علم مجهز باشد   
 نتيجه الابدان پيشرفت امور دنيايي و الاديان، نتيجه علم الابدان و علم علم
  .  الاديان رباني شدن و اسلامي شدن و خير دنيا و آخرت است علم
اگر توسعه بر مبناي چنين تعريفي از دانايي باشد، در آن صورت نظام   

ريزي و نظام نظارت و كنترل  ريزي، نظام بودجه مديريت، نظام برنامه
عريف كنند كه در دست انسانهاي دانا با ت يابند و رشد مي وقتي توسعه مي

سالاري به  اسلامي آن باشند، پر واضح است در چنين وضعيتي شايسته
يابد، يعني كار به دست انسانهاي عالم، با تقوا و اهل  طور طبيعي تحقق مي



  

  

٢٦

عمل خواهد افتاد و همه اين معيارهاي شايستگي كه در تعاريف دانايي 
  ستگي بيان شد مورد توجه قرار خواهد گرفت، در چنين فضايي معيار شاي

  علم است يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ١
  تقوا است يعني ان اكرمكم عنداالله اتقيكم) ٢
  عمل است يعني فضل االله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما) ٣

ريزي و كنترل و نظارت  ريزي، بودجه اما اگر نظامهاي مديريتي، برنامه
سكولار افتاد، در آن صورت انسانهاي بدست انسانهاي دانا بمعني علم 

شود، بي ديني  شوند، فرهنگ اسلامي منزوي مي شايسته منزوي مي
شود، دانشجوي مؤمن محصول دانشگاه نخواهد بود، استقلال  تقويت مي

شود و روحيه يأس و نا  زدگي تقويت مي رود، غرب فكري از دست مي
ه براي هجوم و اميدي جامعه را فرا خواهد گرفت و در نهايت زمين

شود و جمهوري اسلامي در معرض خطر  وابستگي خارجي فراهم مي
  .قرار خواهد گرفت و ثمره خون شهيدان به هدر خواهد رفت

  :فرمود) ع(لذا امام علي 
  اِذا ملَك اْلاَراذِلُ هلَك اْلاَفَاضِلٌ

  » هرگاه افراد پست حاكم شوند فضلاي زمان هلاك مي گردند«
  : مي فرمايدو در جاي ديگر

تضييع اْلاُصولِ و التّمسّك بِالْفُروع و تقْديم : يستدلُّ علَي إِدبارِ الدولِ بِاَربعٍ
  الْاَراذِل و تأْخير اْلاَ فاضِل

ضايع گذاشتن اصول، تمسك : دليل برگشتن دولتها چهار چيز است«
 داشتن مردمان به فروغ، مقدم داشتن مردمان پست و ناقابل و مؤخر

  »فاضل و دانشمند
  



  

  

٢٧

   دستاوردهاي  عملي توسعه بر مبناي دانايي ٧
هاي بيان شده و مدل ياد شده و اينكه اجراي اين  با توجه به تئوري

مدل در توسعه مبتني بر دانايي قاعدتاً بعهده وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري و وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش 

شكي است، محور توسعه آموزش و پرورش علاوه بر تكامل بعد پز
ريزي كرد كه  عاطفي و عملي در بعد عقلي و علمي، بايد طوري برنامه

قدرت تفكر، استنباط، خلاقيت و نوآوري در متعلمين و دانشجويان و 
آموزان نهادينه شود، زيرا در اين مدل عالم كسي نيست  خصوصاً دانش

نبار اطلاعات علمي باشد كه از اساتيدش فراگرفته كه ذهنش به منزله ا
باشد، بلكه آنچه در متعلمين حائز اهميت است رشد عقلاني و استقلال 
فكري و قوه ابتكار و اجتهاد است كه مبناي نوآوريهاي علمي و نهادينه 
شدن پژوهش و تحقيق و به صورت يك فرهنگ درآمدن آن است، نه 

 آن استاد، لذا در همين ارتباط امام علي صرفاً درس خواندن نزد اين يا
  :فرمايد البلاغه مي  نهج٣٣١در حكمت ) ع(

الْعلِم عِلْمانِ، عِلْم مطْبوع و عِلْم مسموع و لا ينفَع الْمسموع اِذا لَم يكُنِ 
  الْمطْبوع 

علم دو قسم است، علم مطبوع و علم مسموع و اگر علم مطبوع نباشد، «
  .»لم مسموع فايده نداردع

اند درست حكم ضبط  افرادي هستند كه نسبت به معلوماتي كه آموخته
صوت را دارند، هر چه شما راجع به متن و حاشيه بپرسيد، خوب جواب 

دهند، يك ذره كه پايتان را آن طرف بگذاريد، او ديگر لنگ است،  مي
 عالم مغزش بينيد كه يك معلوماتش همين مسموعات است و لذا شما مي

عالم است، يعني خيلي چيزها را ياد گرفته، ولي آنجا كه . جاهل است



  

  

٢٨

بينيد كه با يك عوام  اي خارج از حدود معلوماتش طرح شود، مي مسأله
  :فرمايد از اين جهت شهيد مطهري مي. صددرصد عوام طرف هستيد

هيچ اند، من به اينها  در ميان علماء افرادي هستند كه خيلي استاد ديده«
عالمي كه سي سال يا بيست و پنج سال عمر را يكسره … اعتقاد ندارم

درس اين استاد و آن استاد را ديده، او ديگر مجال فكر كردن براي 
اجتهاد ابتكار است و اينكه انسان خودش رد فرع … خودش باقي نگذاشته

هميشه . بر اصل بكند، و لهذا مجتهد واقعي در هر علمي همين طور است
  » اي از مقلّدها هستند، مقلدهايي در سطح بالاتر هدها عدهمجت

) ره(به همين دليل است كه در اسلام تفكر عبادت است و امام خميني 
انسان لااقل در «: فرمايد داند و مي نيز اولين شرط خودسازي را تفكر مي

  ».هر شب و روز مقداري، ولو كم هم باشد، فكر كند
كر كند و بتواند با استفاده از مسموعاتش لذا دانا كسي است كه خوب ف  

كشف مجهول كند، نوآوري كند و لذا 
مبتكر، خلاق، نوآور و  افراد كه باشد طوري بايد آموزشي هاي برنامه

  .صوت و داراي مدرك ضبط  نه آورد بار پژوهشگر
  

   جمع بندي   ٨
ي با توجه به مدل بيان شده در مورد توسعه مبتني بر دانايي، اگر داناي

را به معني اسلامي آن تفسير كنيم و انسان دانا را كسي بدانيم كه در 
ابعاد مختلف وجودي اعم از علمي، اخلاقي، ايماني و عملي خود را ساخته 
باشد، توسعه بايد طوري باشد كه چنين انسانهايي از آن بدست آيند و پر 

  :واضح است كه اولين شرط چنين توسعه همه جانبه انساني، بايد



  

  

٢٩

گران كساني باشند كه  ريزان، نظارت ريزان، بودجه مديران، برنامه) ١
بايستي نقش  خود مصداق انسانهاي عالم و دانا باشند و در اين ميان مي

ها بازي كنند و اگر مملكت بخواهد در ابعاد  محوري را دانشگاهها و حوزه
م بايستي علم و عال مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي توسعه يابد مي

  .محور باشد
ريزي، نظارت و كنترل  ريزي، بودجه  چنانچه نظام مديريتي، برنامه) ٢

سالاري از شعار به  در دست چنين انسانهايي دانايي باشد، اصل شايسته
شود، زيرا كليه اركان نظام در دست انسانهاي شايسته  عمل تبديل مي

تماعي به قرار خواهد گرفت و پر واضح است در چنين وضعيتي عدالت اج
زيرا دو اصل محوري عدالت اجتماعي يعني . طور طبيعي پياده خواهد شد

قانون عادلانه و مجريان عادل هر دو در دست انسانهاي عالم و دانا 
  .بمعناي اسلامي آن است

  :يعني
ا 'يرِد'   يفْترِقا حتي، و اِنهما لَن  اَهلَ بيتي  تارِك فيكُم الثَقَلَينِ كِتاب اللّهِ و عِترتي اِني«

 موهلِّمعلا ت هلِكُوا، وها فَتنرِوا عقَصلا ت ا، وهلِكوما فَتقَدِّمو هوضِ، فَلا تالْح لَيع
  » اَعلَم مِنكُم فَاِنهم

گذارم، كتاب خدا و اهل  من در بين شما دو چيز ارزشمند باقي مي«
در حوض كوثر بر من وارد آيند، بر آنها بيتم را، آنها جدا نگردند تا 
شويد، و از آنها كوتاهي نكنيد كه تباه  پيشي نگيريد كه تباه مي

  »شويد، و به آنها نياموزيد كه از شما داناتر هستند مي
گرايي، ضبط صوت بودن و تقويت  در امر آموزش اصل مدرك) ٣

دهد و  تهاد ميحافظه جاي خود را به تفكر، خلاقيت، نوآوري و ابتكار و اج



  

  

٣٠

در چنين شرايطي پژوهش و تحقيق نهادينه شده و به صورت يك فرهنگ  
  .آيد و مملكت راه تعالي و رشد علمي را خواهد پيمود در مي
 تحقق توسعه مبناي دانايي پيش گفته آن اقتضاء دارد كه اساتيد )٤

دانشگاه كساني باشند كه مجهز به علم و ايمان و عمل باشند و لذا در 
ريزيهاي جذب استاد، فقط تكيه بر بعد دانشي كافي نيست، بلكه بايد  رنامهب

ها و دروسي نظير آنچه در اوايل انقلاب در دانشگاه  اساتيد را طي برنامه
، دانشگاه مفيد )ع(تربيت مدرس و هم اكنون در دانشگاههاي امام صادق 

وه بر و غيره انجام مي شود مجهز كرد، در اينصورت كليه اساتيد علا
توانند استاد معارف نيز باشند و لذا دروس  تدريس دروس تخصصي، مي

شود، و در چنين حالتي است كه برون  ديني مختص به قشر خاصي نمي
  .شود انسانهاي عالم و مؤمن داد دانشگاهها مي

  : امام خميني مي فرمايد
ست مهم در دانشگاهها، دانشسراها، تربيت معلم، تربيتهاي دانشجو،اين ا«

چون اشخاصي كه . كه همراه با تعليمات و تعلمات، تربيت انساني باشد
اند لكن تربيت انساني ندارند، كه يك همچو  در علم به مرتبه اعلا رسيده

اشخاصي خردشان بر كشور، خردشان بر ملت، خردشان بر اسلام، از 
  »ديگران زيادتر است

د توجه قرار  در اين مدل آموزش و پرورش هر دو در توسعه مور)٥
گيرد نه فقط آموزش و لذا فعاليتهاي آموزش منجر به تربيت انسانهاي  مي

شود كه مبناي پژوهش است و لذا آموزش و پژوهش هر دو  متفكر مي
  .برآيند چنين مدلي است

 اسلامي كردن دانشگاهها و وحدت حوزه و دانشگاه از نتايج چنين )٦
معني عالم، مؤمن و اهل عمل مدلي است، زيرا وقتي انسانهاي شايسته ب
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ريزي، نظام  ريزي، نظام بودجه در مصدر نظام مديريتي، نظام برنامه
كنترل و نظارت قرار گرفتند، طبيعي است كه ريشه اختلافات كه هواي 

اي ديدن و غيره هم جاي خود  نگري، بخشي فكر كردن، منطقه نفس، صنفي
دهد و  نافع ملي و غيره ميجانبه، توسعه م را به تربيت انسان، توسعه همه

لذا جايي براي اختلاف و تفرقه و غيره وجود ندارد و اسلامي كردن 
چيزي نيست جز اينكه ارزشها بر كليه فعاليتهاي اجرايي، آموزشي، 
قضايي و غيره حاكم شود و وقتي شايستگان در رأس باشند طبيعي 

  .است كه چنين وضعيتي پيش خواهد آمد
فه آموزش عالي فقط علم نيست بلكه توسعه  در چنين مدلي وظي)٧

شود و لذا در كنار رشد كمي، رشد كيفي نيز  كمي به كيفي نيز تبديل مي
) ره(و برون داد آن همان خواهد شد كه امام خميني . حاصل خواهد شد

  :           فرمود
شما از دانشگاه مؤمن بيرون بدهيد، مـا از مدرسـه هـا مـؤمن بيـروم                  «

، عالم، تنها فايـده نـدارد البتـه مـؤمن تنهـا هـم مـؤثر خيلـي                   بدهيم نه عالم  
اما عـالم وقتـي مـؤمن شـد،         . خوب قشرهاي ديگر هم مؤمن هستند     . نيست

ــ ــالم وقت ــرات  ع ــشاء خي ــه من ــي شــد آن اســت ك ــات اســت ي متق                                                                                           »و برك
  والْعِلْم عِنداالله

  مراجع 
  ١٣٦٨مركز نشر فرهنگي رجاء » چهل حديث«، )ره(امام خميني  ]١ [
  ١٣٧٧سازمان مديريت صنعتي، » نظام فكري«سيد جعفر مرعشي  ]٢ [

   ،»توسعه اجتماعي، درآمدي بر مديريت توسعه اجتماعي«سيدجعفر مرعشي  ]٣[
  ١٣٧٧، مديريت صنعتي سازمان      

  ١٣٨٠، سازمان مديريت صنعتي، »توسعه تفاهم اجتماعي«سيدجعفر مرعشي ] ٤[ 
   ١٣٧٧سازمان مديريت صنعتي،» رهبري نظام اجتماعي« سيدجعفر مرعشي ]٥[ 
   ١٣٨٠، كتاب صبح، »توسعه« شهريار زرشناس، ]٦ [



  

  

٣٢

  انتشارات صدرا» تعليم و تربيت« شهيد مطهري، ]٧ [
   ١٣٧٤مؤسسه فرهنگي صراط، » وصاف پارسايانا« عبدالكريم سروش، ]٨ [
  ١٣٨٣آماده چاپ » خردورزي و دينداري«اله فرشادفر   عزت]٩ [
  مجموعه » خودمديريتي و خودسازي در انديشه امام خميني«اله فرشادفر   عزت]١٠[

  ). ره(مقالات نهمين سمينار بررسي سيري نظري و عملي حضرت امام خميني        
   ١٣٧٩زنان جمهوري اسلامي ايران،جمعيت         

  سازمان تبليغات، » )ع(توسعه سياسي از ديدگاه امام علي« علي اكبر عليخاني، ]١١[
        ١٣٧٧   

   ١٣٧٦انتشارات دانشگاه پيام نور، » فلسفه تربيت«زاده   عيسي ابراهيم]١٢[
  نتشارات ا» درباره تغيير جامعه) ره(انديشه امام خميني « غلامرضا اورعي، ]١٣[

  ١٣٧٥سوره،         
  ترجمه سيدجلال الدين مجتبوي، انتشارات » جامع السعادات« ملامهدي نراقي، ]١٤[

  ١٣٧٦حكمت،        
  چه حاصل؟ دانشگاه، فرهنگ و توسعه از ديدگاه مصطفي « مير حاجي صادقي، ]١٥[

  ١٣٨٣شركت انتشارات علمي و فرهنگي، » معين       


